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داستان جنگ حضرت اميرالمؤمنين على(ع) با شاه جنّيان
 در بئرالعلم  و مسلمان نمودن شاه جنّيان و اتباعش

قصيدة منسوب به لطف االله نيشابورى
به كوشش عباس رستاخيز
با مقدمة رسول جعفريان

ــيعي، از قرن پنجم به بعد رواج يافت و به ويژه در  ــتمايه هاي ش ــتاني با دس ــى، ادبيات داس در زبان فارس
قرن هاي هشتم و نهم هجري، توسعة زيادي يافت. 

ــود، فضائل  ــيعى ياد مي ش ــتمايه هاى ش ــى مذهبي، به عنوان دس از آنچه در ادبيات منظوم و منثور فارس
ــت، اما  ــلام- و حكايات مربوط به نقش امام در آن غزوات اس اهل بيت، به ويژه فضائل امام علي- عليه الس
داستان هاي مربوط به غزوات، به تدريج رنگ حماسي و ساختگي به خود گرفت. حكايت از آنجا آغاز شد كه 
ــتاني ايراني، شماري از كساني كه تعصب مذهبي داشتند،  ــي و ديگران در ادبيات داس پس از بازبيني فردوس
تلاش كردند تا حكايات مربوط به شجاعت هاي امام علي (ع) را به صورت منظوم، در اختيار مردم قرار دهند. 
ــت.  ــت ماية آن، وقايع جنگ جمل و صفين اس ــت كه دس يك نمونة مهم در اين زمينه، «علي نامه» اس
استناد آن شاعر كه كارش را در اواخر قرن پنجم شكل داده است، روايات تاريخي منسوب به ابومخنف است 

كه شماري از آنها تاريخي و برخي غير تاريخي است. 
ــان تدوين اين حكايات  ــترى يافت. در مورد زم ــتاني بيش ــن رويه ادامه پيدا كرد و به تدريج رنگ داس اي
ساختگي- كه در منابع حديثي اصيل شيعه هم نيامده اند- بايد تحقيقات نسخه شناسي و زبانشناسي صورت 
ــت نشده اند، چه رسد به  ــده، تا كنون حتي به طور كامل فهرس ــت كه متن هاي ياد ش گيرد. اين در حالي اس

آنكه به صورت انتقادي چاپ شده باشد.
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در عين حال بايد توجه داشت كه آنچه از آن به عنوان ادبيات مذهبي قرن هاي هشتم و نهم ياد مي شود، 
ــياري از اوقات برگرفته از فضائل صحيح و مبتني بر روايات درست  ــه ويژگي داستاني ندارد، بلكه بس هميش

اسلامي است. 
ــتة نيمة دوم قرن هشتم و اوايل  ــابوري (م 812)،  شاعر برجس ــعار لطف االله نيش يكي از اين نمونه ها، اش
ــربداران و تيموريان است. تك نسخة ديوان وي  ــعراي شيعي زبدة ايران در دوره س ــت. او از ش قرن نهم اس
كه در اصل در كتابخانة شاهرخ تيموري نگهداري مي شده، به كوشش نويسندة اين سطور، توسط انتشارات 

كتابخانة مجلس منتشر شده است. 
ــت كه لازم است به صورت  ــده، يك قصيده از نبرد امام علي با جنيان بئر العلم اس آنچه در اينجا ارائه ش

مستقل، دربارة اين داستان مشهور تحقيق شود.
ــمارة 7887 كتابخانة مجلس، درج شده است. جُنگ ياد  اين قصيده در صفحه هاى 131- 137 جنگ ش
شده،  عمدتاً شامل اشعارى در مناقب اهل بيت از شاعرانى چون نظام، شوقى، سليمى، لطف، حسن كاشى و 
ناصر خسرو است. جنگ هاى برجاى مانده از قرن هشتم تا دهم كه مشتمل بر اين قبيل اشعار باشند، نسبتاً 

فراوانند و بنده در پايان مقدمه بر ديوان عكسى لطف االله، از برخى از آنها ياد كرده ام.
در اينكه قصيدة حاضر از آن لطف االله نيشابورى باشد، ترديد است. آنچه سبب گمان ما بر سروده شدن اين 
قصيده توسط لطف االله نيشابورى شده، آن است كه قصيدة حاضر در قرن نهم، يعنى دورة زندگانى لطف االله، 
ــيعى مذهبند و هر دو «لطف» تخلص مى كنند، اما از سوى ديگر، سبك  ــاعرانى ش ــروده شده، هر دو ش س
ــد. (براى اطلاعات بيشتر، ر. ك:   ــابورى با سبك قصيدة حاضر، متفاوت به نظر مى رس ــعرى لطف االله نيش ش
ــابورى، به كوشش رسول جعفريان، انتشارات كتابخانة مجلس شوراى اسلامى) قصيدة  ديوان لطف االله نيش
ــگفت انگيز  ــعار، بيان معجزات و نبردهاى ش ــت. اين نوع اش حاضر را مى توان نمونه اى از ولايت نامه دانس
حضرت على (ع) هستند كه از نيمة قرن نهم، در ادبيات فارسى شكل گرفتند. اين در حالى است كه لطف االله 

نيشابورى در سراسر ديوانش، شعرى در ا ين موضوع ندارد.
با توجه به آنچه گذشت، اين كه بتوان اشعار زيرا را از آن لطف االله نيشابورى دانست، دشوار است. ما اين 
ــتادان تاريخ ادبيات فارسى واگذار مي كنيم و عجالتاً حاصل زحمت دوست عزيز، جناب آقاي  مطلب را به اس
ــي و تصحيح آن همت گماشته اند، خدمت شما عرضه  ــتاخيز را كه به بازيابي اين قصيده، بازنويس عباس رس

مي كنيم. از سركار خانم راغبيان نيز كه آن را مورد بازبيني قراردادند، سپاسگزاري مي كنيم. 
«رسول جعفريان»
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ــر اكب ــب  واه و،  رزّاق  ــق  خال ــام  ن ــه  ــداى پيغمبرب ــى ف ــى و عقب ــرد دني ــه ك ك
ــاز مُلك و مَلك  ــا و قدرخداى عرش و فلك، كارس ــى قض ــزل و قاض ــم ي ــم ل حكي
ــلام  [كذا] ــد و س ــوة و، حم ــراز او درود و صل محش ــافع  ش االله،  ــى  نب ــد  احم ــه  ب
ــرق و مغرب كه هم به امر خدا ــول مش ــدر صفدررس ــاخت، حي ــود س ــى خ ــى وال ول
ــى  عقب و  ــى  دني ــاه  ش ــان،  متّقي ــر  ــرامي ــاقى كوث ــران و س ــت و ني ــيم جنّ قس
ــت در خاطر ــزات وي ام معجزي اس ــرز معج ــنو يكس ــتمع ش ــم آورم اى مس به نظ
ــت  ــهور اس ــزاى جنّى و بيرالعلم كه مش به نظم بشنو و در گوش خويش كش چون زرغ
ــه بدُي  ــود آن ك ــت ز مقدادِ اس ــت اس ــررواي قنب ــة  خواج ــان  غلام و  ــران  چاك ز 
ــه با اصحاب ــول ز فتح قريظ ــكركه چون رس ــوى مدينه با لش ــه س ــرد ب ــوع ك رج
ــراه  هم ــا  اولي ــلطان  س و  ــد  آم راه  ــه  به سور و عيش و نشاط و به فتح و فرّ و ظفرب
ــاب جهان ــيد و فرو رفت آفت ــب رس ــرچو ش منك ــورت  ص ــرآورد  ب ــرخ  چ دور  ز 
ــياهى يافت  ــيان س ــون دل عباس ــدر برزمانه چ ــرد ان ــاس ك ــوت عب ــو روز كس چ
ــد ــم كردن ــك راه گ ــب تاري ــت ش ــز و مضطرز ظلم ــد عاج ــه ببودن ــه جمل صحاب
ــين ــاح و ز صبح تا به پس ــام تا به صب ــرّ و دل طپان در برز ش ــدند در آن بَ ــى ش هم
ــش گويان ــتند العط ــه گش ــنگى هم ــرز تش ــن گرمى هوا يكس ــوختيم در اي ــه س ك
ــفرنه هيزم است و نه آب و نه منزل است پديد ــه عالم بدين طريق س ــى نكرده ب كس
ــه زنيد ــگاه خيم ــت همين جاي ــول گف ــررس خب راه  ز  آورد  ــى  ول ــىّ  عل ــا  ت ــه  ك
ــى به على گفت كاى  ولىّ خدا ــا آورپس آن گه ــوى م ــى به س ــدم آب ــو يك ــرو ت ب
ــالا برعلى برفت و برانگيخت دلدل از چپ و راست  ــد به ب ــته ش ــى پش ــد يك ز دور دي
ــاه عرب  ــى خيمه ديد ش ــته بس ــربه پاى پش ــان بش ــا نش ــد درآن خيمه ه ــى ندي ول
ــاد نظرز چپّ و راست درآن خيل، شاه دين مى گشت  ــى خيمه اوفت ــش به يك ــه ناگه ك
ــارى  زنّ ــته  ببس را  ــى  پيرزن ــد  ــش اندربدي ــاده بتى به پي ــت نه ــه پاى تخ ب
ــجود ــام و قعود و گهى ركوع و س ــش آن پيكرگهى قي ــلاص پي ــود به اخ ــى نم هم
ــه اى عجوزه مكن  ــى درآمد و گفتش ك ــاختش بتُگرعل ــادى كه س ــجود پيش جم س
ــن  ك ــل  مرس ــاى  مصطف ــروى  پي و  ــا  ــربي ــافع محش ــت ش ــه عاصيان امم راس ك
ــر آن معبود ــس به غي ــن عبادت هر ك ــرمك ــان و جنّ و بش ــد زمين و زم ــه آفري ك
ــو ــلمان ش ــول االلهَّ و مس ــزد رس ــا به ن ــذربي بگ ــرى  مدب راه  و  ــرى  كاف ــش  كي ز 
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ــل  ــاه رس ــد به پيش ش ــوزه بيام ــرروان عج ــا تا س ــاى او ز پ ــر اعض ــرزه ب ــاده ل فت
ــرد از كفر ــه اى پيرزن بگ ــول گفت ك ــردگار آوررس ــان به ك ــو و ايم ــع من ش مطي
ــما ــه اند قوم ش ــا رفت ــه كج ــا ب ــوى ت ــما نيافت اثربگ ــرد ش ــدر از زن و م ــه حي ك
ــر ــير و نذي ــر كاى بش ــواب داد زنِ پي ــرج خب ــد  بيافتن ــون  چ ــو  ت ز  ــد  گريختن
ــيد ــه تو ايمان بيارم اى س ــن آن زمان ب ــرا ز روى ظفرم ــرآرى م ــراد ب ــك م كه ي
ــر ز آب، چهى  ــت پ ــن حوالى ما هس ــزل اژدردر اي ــت و من ــام هژبر اس ــه آن مق ك
ــكى آب  ــار، مش ــارى ازآن چاهس ــر بي ــراگ ــم ما همه يكس ــو گردي ــن ت ــع دي مطي
ــار انص و  ــر  مهاج از  ــى  نب ــرد  ك ــؤال  كه كيست آن كه ببندد در اين قضيّه كمر؟س
ــه ده برُنا ــع صحاب ــت ز جم ــه پاى خاس ــد و عمرب ــان خالد و ولي ــود همرهش ــه ب ك
ــب چاه  ــا بدان ل ــيدند ت ــدند و رس ــرروان ش ــيرى ن ــون ز دور، ش ــد ملع ــد خال بدي
ــال  قت ــغ  تي ــيد  كش و  زد  ــره  نع ــد  ــان خنجردوي ــير، در زم ــينة آن ش ــزد به س ب
ــورد و رفت اندر چاه  ــير زخم چنان خ ــرچو ش ــم از قفاش به چه رفت اژدهاى دو س ه
ــا دلو ــن ب ــاه آمد و رس ــر چ ــر برآن س ــرآرَد آب مگرعم ــا ب ــه ت ــه چ ــد ب درون فكن
ــن و بى حضور گشت عُمَرچو رفت نيمه [اى] زان ريسمان به چاه درون  ــد رس بريده ش
ــر زود ــاه عُمَ ــى به چ ــنگ گران ــد س ــاعتى كمترفكن ــت س ــه چو بگذش از آن قضيّ
ــالا ــر ب ــنگ ب ــاه، س ــنِ آن چ ــد از ب ــربرآم ــانِ دگ ــا مصاحب ــر ب ــره عُمَ ــد خي بمان
ــد و برود ــت نماي ــت كه جرئ ــت كيس ــن آرد ز كنه حال خبر؟بگف ــن چه و به م در اي
ــار انص ــة  جمل ز  ــى  جوان ــام  ن ــعيد  ــود درخَورس ــده را ب ــه اين بن ــواب داد ك ج
ــيد ــن گرفت و فرو رفت تا به نيمه رس آوررس ــام  ن ــوانِ  ج آن  ــنِ  رس ــد  ش ــده  بري
ــرچو يك دو ساعت از آن قصة غريب گذشت  ــن بى س ــد، آن ت ــاه فكندن ــرون ز چ ب
ــت ــد از آنجا و منفعل برگش ــيرِعُمَر خجل ش ــوى مصطفاىِ نيك سَ ــد به س روانه ش
ــول، ملول  ــد رس داوربگفت قصه و زان قصه ش ــق  خال ز  ــد  بيام ــل  جبرئي ــه  ك
ــلام  ــول! خدايت دهد درود و س ــر از جنّيانِ بد منظركه اى رس ــت پ كه اين چهى اس
ــت  ــن در اين چاه اس ــردم زيرِ زمي ــام م ــدرمق ــدر صف ــر حي ــرود غي ــى در آن ن كس
ــكن برآرَد  دود ــمن ش ــربه ضرب بازوى دش ــق به ضربِ تيغِ دو س ــروه مناف از آن گ
ــام حضرت حق  ــه حيدر، پي ــول گفت ب ــررس پيغمب ــت  رخ ــيد  پوش و  ــد  بيام ــى  عل
ــى ز دنبالش  ــد نب ــت و روان ش ــه گش ــرروان ــاه بش ــار، ش ــر چاهس ــا به س ــيد ت رس
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ــى االله  ــى ول ــدل، عل ــت ز دل ــاده گش ــرورپي ــار، آن س ــر آن چاهس ــاد گوش ب نه
ــو ــو، فغان ز ديگر س ــه ز يك س ــنيد نال ــروش و  جوش دف و نى، ز جانب ديگرش خ
ــاه  چ ــب  ل از  ــر  اكب االله  ــرة  نع ــيد  ــر فَرّكش ــهِ غضنف ــد ش ــاه فرو ش ــه قعر چ ب
ــياه و ظلمانى  ــوارج س ــان خ ــى چو ج ــورچه ــد ان ــاه، ش ــور ش ــنى ن ــى ز روش ول
ــنايى يافت  ــه آن چاه روش ــت ك ــته به زردمى نشس ــرير بس ــد پيش نظر، يك س بدي
ــن ديوى  ــان از اي ــه جنّي ــته ش ــربرآن نشس ــتر ز بالا س ــش بيش ــود صد ارََشَ ــه ب ك
ــة تخت  ــت زر به گوش ــاده بود يكى تش ــورنه ــر زر و زي ــت، پ ــعيد در آن تش ــر س س
ــاه  چ آن  ــن  ب در  ــاز  ب ــان  متقي ــام  ــره [اي] ز جگرام ــه برآورد نع ــير بيش چو ش
ــه مصطفى آريد ــه! ايمان ب ــه اى ملاعن ــرك ــتاده اش به جنّ و بش ــه كردگار، فرس ك
ــرا مَ ــرِ  ام ــد  كني ــل  تغاف ــه  چنانچ ــر  ــمس و قمروگ ــه او آفريد ش ــدان خداى ك ب
ــن ز تيغ من نرهيد ــما همه، يك ت ــرآرد  پر كه از ش ــم تان ب ــوا جس ــو مرغ ه ــر چ اگ
ــان كلام على  ــه جنّي ــه ش ــون ك ــنيد چ ــا رخِ اصفرش ــرد ب ــود ك ــكر خ ــه به لش نگ
ــياطين و جن كجا رفته است  ــاه ش ــه مردى و فرّكه پادش ــن عرب طلبد دادِ من ب كزي
ــى را ــاه جنّ ــور ش ــوى و طهم ــت دي ــربرف ــن و مغف ــوش جوش ــه درپ ــام داد ك پي
ــت كرد آن ملعون ــلاح جنگ به بر راس ــكندرس ــدّ اس ــت به كينه، چو س ــان ببس مي
ــيد چون كه به نزديك مرتضى، طهمور ــررس مضط ــاختش  س االله،  ــى  ول ــت  صلاب
ــى عفريت ــد  دي ــرد،  ك او  در  ــگاه  ن ــى  ــه افزون ترعل ــل گز و بالاش، بل ك دوباره چ
ــى  ــد اندام ــگِ ب ــة دوزخ، س ــن زبان ــراز اي ــد اخت ــش زرد و ب ــرده و دندان ــياه چ س
را ــى  خداي ــرآن  م ــازم  بن ــت:  گف ــام  ــورت منكرام ــه ص ــن گون ــد بدي ــه آفري ك
ــى با ديو ــن و برآويخت پس عل ــت اي ــربگف ــد گوه ــوِ ب ــاگاه، دي ــغ ز ن ــيد تي كش
ــو را بگرفت  ــت دي ــوا دس ــى ز روى ه ــرعل ــود آن خنج ــتش رب ــرد زود و ز دس فش
ــگ ملعون بگو يكى است خدا ــقَربگفت: اى س ــوز نارِ سَ ــى ز س ــلاص بياب ــه تا خ ك
ــاى بيهوده ــز حرف ه ــه ج ــو ب ــت دي ــرنگف ــول آن كاف ــد ز ق ــب آم ــام را غض ام
ــر گيرد ــش كم ــور ك ــر طهم ــد خنج ــه راه گذرفكن ــو انداختش ب ــغ چ ــت تي شكس
زارى  و  ــره  نع ــو  دي آن  دل  از  ــد  ــپربرآم ــير خود فكند س ــتن شمش درآن شكس
ــه بود ــغ تيز تعبي ــو در آن تي ــان دي ــو ج ــت اكثر  چ بزد چنان به زمينش كه خورد گش
ــد ــان افكن ــاه جنّي ــر ش ــد و ب ــرش بري ــرس ــن خيره اندر آن يكس ــروِ ج بماند  خس
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ــنّ جيش ــاه ج ــاس ش ــى  قرط ــد از پ ــردوان ــور و ش ــود كانِ نفاق و مكان ش ــه ب ك
ــزش پهنا ــى گ ــالا و س ــزَش قد ب ــود گَ سياه روى و بد اندام و نحس و زشت صورن
ــنگى ــيا س ــت درختى و آس ــت داش ــودش آن لنگربه دس ــته كه ب ــرآن درخت ببس ب
ــرود آرد ــه ف ــر فرق ش ــرد كه ب ــه ك ــرِ حجرحوال ــتان ز زي ــهِ راس ــد ش ــرون جهي ب
ــى  ــزد تيغ ــى و ب ــپِ آن زنگ ــد از چ ــت آن كافردرآم ــه چون خيار به دو نيمه گش ك
ــتن قرطاس ــه ديدند كش ــان هم ــو جنّي ــرچ ــى در ب ــد، جملگ ــه دريدن ــه جام ز غص
ــن، ولى ــت آن لعي ــپه داش ــته كمردو صد هزار س ــر ميان بس ــه كين على ب ــه ب هم
ــد ــى ش ــه نوع ــان ب ــه جنّي ــه پادش ــد اثرز غص ــى در او نمان ــات، توگفت ــه از حي ك
ــت  ــا رفته س ــان كج ــه رومي ــت پادش ــرربگف ض ز  ــدَم  وارهانَ ــى  نفس و  ــد  آي ــه  ك
ــه على  ــردارِ روميان ك ــه س ــيد ب ــر رس ــت اثرخب ــاه زنگ و ز چين و حبش نهش ز ش
ــان تمزاح ــاه رومي ــت ميان ش ــت اندربه كينه بس ــيصد ارََش به دس ــت نيزة س گرف
ــزه ني آن  ــرد  ك االله  ــى  ول ــة  ــزه اى كافرحوال ــاخت ني ــغ، قلم س ــى به تي عل
ــك  ــد تاري ــاف ش ــد، مص ــزه دود برآم ــزه مگرز ني ــش درونِ ني ــه جان ــود تعبي كه ب
ــزاح  تم ــر  س روان  ــدر  صف ــدر  حي ــد  ــال، ثمربري ــر نه ــزه چو ب ــرِ ني ــر س ــاد ب نه
ــربه سوى لشكرش انداخت، گفت: كاى كفّار ــرِ  جمله تان به تيغِ دو س ــده باد س بري
ــه بدِريدند ــد و جام ــه فتادن ــه گري ــه ب به حال خويش و همه خاك ريختند به سرهم
ــو ــل ك ــه راح ــان ك ــه جنّي ــت پادش ــتان و از كشمربگف ــت خسرو هندوس كه اوس
ــم و مراست ميوة جان  ــت نور دو چش ــت پاره اي از قلب و گوشه اى ز جگرمراس مراس
ــدر را  ديد ــل و پ ــدر، راح ــوى پ ــيد س ــررس ــر، افس ــت او ز س ــه و انداخ ــد جام دري
ــاوربگفت اى پدر! اين حال چيست؟ راست بگو ــدم ب ــب نياي ــرط تعج ــن ز ف ــه اي ك
ــت نبى  ــده اس ــن كه آم ــه ج ــت اين همه ضربگفت پادش در اين حوالى و ما را ازوس
ــرا م ــارزانِ  مب او  ــمِ  ع ــن  اب ــت  ــت در دلش از هيچ گونه خوف خطربكش نگش
ــوى من ــا زنده آورى س ــرده و ي ــر تو م ــام گنج و گهراگ ــو را زر و مال و تم ــم ت ده
ــنيد روان  ــخن ش ــتن كه پدرچو راحل از پدرش اين س ــت ابا باب خويش ــه خنده گف ب
ــزون بالا ــل گز بوَُد ف ــه از صد و چ ــرا ك ــرم ــدن همب ــى ش ــا عل ــود ب ــارزت نب مب
ــت من بروم  ــو را چو چنين خاطر اس ــده آورم، بنگرولى ت ــواش زن ــت ت ــه پاى تخ ب
ــرد ــاى نب ــيد جامه ه ــن و بپوش ــت اي ــود و از مغفزبگف ــن ز خ ــه و جوش ز درع و جبّ
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ــت كرد راحلِ گُرد ــلاح جنگ به بر راس ــرس ــزه و خنج ــان و ني ــر و كم ــغ و تي ز تي
ــوار ــدة ره ــب جهن ــر اس ــت ب ــوار گش ــتى از صرصرس ــدم برگذش ــد هزار ق كه ص
ــير خدا ــزد ش ــه ن ــد ب ــق بيام ــن طري ــروربدي ــن آن س ــى در جبي ــرد عل ــگاه ك ن
ــف و زيبا بود ــوب و لطي ــمايل خ ــى ش ــتى عرعربس به روى چون گل و قدى به راس
ــرد آورد ايمان ــر اين م ــه خويش گفت گ ــيرب ــتوده س ــه پيغمبر س ــردگار و ب ــه ك ب
ــد از اين زان كه تابدش ز جبين ــورعجب نباش ــه ان ــون م ــلام چ ــر اس ــاى اخت ضي
ــل جنّى ــس آن گاه راح ــت پ ــاه گف ــوربه ش كه اى على به چه كار آمدى بدين كش
ــكر ما ــروران لش ــن س ــته اى اي ــرا بكش ــان جفا و جور و ضررچ چه ديده بودى از ايش
ــخن بگذار ــت كه اى راحل اين س ــتن مى خَورامام گف ــه غم كار خويش ــن قضيّ در اي
ــوى دوزخ ــه چون دگران هم رَوى س ــقروگرن ــارِ س ــان ز ن ــى ام ــر نياب ــه روز حش ب
ــه، راحل، اى علىّ ولى  ــه خيره گفت به ش ــمَرب ــد ديگران مش ــه مانن ــه معرك ــرا ب م
ــانم  ايش ــاه  پادش ــر  پس ــن  م ــه  آنك ــى دلاورتراز  ــان بس ــتم از ايش دگر كه هس
ــزار هزار ــد، چه ده و ه ــه روز رزم چه ص ــكرب ــزار و چه نهصد هزار از لش چه صد ه
ــينه يكى نعره بركشم چون شير ــرچو من ز س اكب دل  در  ــره  زه ــدرد  ب ام  ــره  نع ز 
ــلِ گُرد ــدان كه راح ــى ب ــرا تو ندان ــر م ــرى از مادراگ ــون من دلي ــم كه نامده چ من
ــت به ضرب ــت اين و بيازيد هر دو دس ــربگف عنت ــل  قات زور  ــر  پ ــازوى  ب ــت  گرف
ــازوان على  ــرد ب ــرب بيفش ــه ض ــان ب ــت هاى راحل سرچن كه كرد خون ز سرانگش
ــت  ــل و برداش ــت كمربند راح ــى گرف ــى پرعل ــر ب ــون كبوت ــن چ ــة زي روان ز خان
ــت كاى راحل ــت و گف ــت بر زبرِ دس ــربداش خيب ــدة  كنَنَ و  ــرو  عم ــندة  كُش ــم  من
ــن ويران  ــل ز تيغ م ــت سلاس ــرمنم كه گش ــاختم ابت ــر س ــت كف ــه مملك ــم ك من
ــول  ــىّ رس ــم وص ــدا و من ــىّ خ ــم ول ــدرمن ــان ق ــم ضم ــا و من ــل قض ــم وكي من
ــزون  ــه اف ــه نِ ــه و اقلم ــرو و قهقه ــر ز عم بدت ــد  كافرانن ــر  دگ و  ــار  ذوالخم ز 
ــنو ــتن امروز رحم كن، بش ــان خويش ــپر به ج س روزگار  و  ــلام  اس ــت  مل ــه  دُرآب
االله  الاِّ  ــهَ  الِ لا  انَ  ــهُد  اشََ ــه  ك ــو  ــربگ ــد، گزين خيرِ بش ــت محم ــولِ اوس رس
ــت ــن زَنمَ ــر زمي ــت ب ــرِ دس ــه از زب ــتروگرن ــان خاكس بدان طريق كه گردى به س
ــر بگويم اين ــاه! گ ــش اى ش ــت راحل ــروربگف به من چه مى دهى اندر جزاش اى س
ــان  ــا ايم ــه م ــدرت آورد ب ــر پ ــت گ ــان و دل چاكربگف ــول خدا را به ج ــود رس ش
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ــم  ــم كن ــن دو ني ــت روى زمي ــام ملك ــت نيم دگرتم ــت نيمى و باب تو راس تو راس
ــدرت ــر دل پ ــل ب ــود قف ــه ب ــر چنانچ ــه جاى پدروگ ــت زير زمين ب ــت ملك تو راس
ــار و دهم  ــه ذوالفق ــدرت را ب ــرِ پ ــرم س ــربُ ــم پيغمب ــه حك ــارت ب ــانِ ام ــو را نش ت
ــت به صدق ــدر راحل و بگف ــوى پ ــرَد و رو آوردويد س ــياطين بگِ ــدر ز ش ــه اى پ ك
ــو و پرى  ــد دي ــه او آفري ــداى ك ــدان خ ــرب دگ ــدگار  آفري ــود  نبَُ او  ــر  غي ــه  ك
ــاه جن ز پسر اين سخن شنيد و بديد ــرچو ش ــت بش ــت و خداى راس كه منكرِ پدر اس
ــد پوش ــا  ت ــرد  نب ــلاح  س ــود  نم ــب  ــدر صفدرطل ــش بخواهد ز حي ــه كينِ خوي ك
ــلاحِ آتش رفت ــرش در س ــاى تا به س ــش و درع از زرز پ ــود آت ــش و خ زره ز آت
ــنان آتش ــر آتش و س ــان ز آتش و تي ــركم ــير و مغفر و افس ــش و شمش ــر ز آت كم
ــرش ــى كه بدُ دو س ــر زبر مركب ــته ب ــب را، تو سحر نگرنشس ــم بدُ آن اس چهار چش
ــر مار و ديگرى چون سگ  ــان س ــتان فيل سر ديگريكى بس ــت چو دس بدُش دو دس
ــب را ــاى مرك ــود پ ــان ب ــاى آدمي ــو پ ــت چنان مركبى به گيتى در؟چ كه ديده اس
ــادو ــن ج ــبِ چني ــرِ مرك ــر زب ــت ب ــرنشس ــد مضط ــىّ االله را كن ــا ول ــه ت ــدان ك ب
ــيد آن ملعون  ــدر رس ــدر صف ــزد حي ــو ن ــت يكى ريسمان ز موى سرچ به دست داش
ــد ــمان و برتابي ــرآن ريس ــحر ب ــد س ــوى حيدر و گشت آن رسن يكى اژدربخوان به س
ــنش  ــد بر رس ــد و دمي ــه خوان ــام فاتح ــرام ــوختش يكس ــن آتش بس ــاد در رس فت
ــم خود چون خرخجل شد آن نجس از سحر خويش و معجز شاه ــد در وَحَل از آب چش بمان
ــد ــدا ش ــمان هوي ــه ازآن ريس ــى ك ــورز آتش ــد كش ــياه ش ــد، س ــاه  دود برآم ز چ
ــر لب چاه ــه بديدند دود ب ــه چون ك ــرصحاب ــش پيغمب ــد پي ــدند و برفتن ــن ش غمي
ــدر را ــوختند حي ــدا! س ــول خ ــه اى رس ــار دود به درك ــن چاهس ــد از اي ــرا كه آم چ
ــادى كرد ــد و من ــاه آم ــر چ ــول بر س ــت حال تو يا مرتضى، گزين بشر!رس كه چيس
ــه همّت تو ــا مصطفى! ب ــه ي ــواب داد ك ــد اخترج ــانِ ب ــن جنّي ــن اي ــر از ت ــرم س بُ
ــادمان گشتند ــنيدند، ش ــس اكبرصحابه چون كه ش ــتند پ ــق، نجات على خواس ز ح
ــوخت اژدرهاش ــى كافر كه س ــو ديد جنّ ــرة منكرچ ــه نع ــزد از غص ــد و ب ــن ش غمي
ــحر، آن ملعون  ــل برآمد به س ــكل في ــربه ش ــة اغب ــاه عرص ــوى ش ــه س ــاد رخ ب نه
ــان على  ــوم در مي ــر خرط ــس س ــد پ ــرفكن ــد امام بش ــوى خود اندر كش كه تا به س
ــر آن خرطوم ــر ب ــرِ تيغ دو س ــى بزد س ــرعل يكديگ ز  ــاختش  س ــدا  ج ــاروار  خي
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ــير ــد آن پليد هم اندر زمان به صورت ش ــرش ظف ــردگار  ك ــير  ش ــر  ب ــد   بياب ــر  مگ
دَش ــاه تا به خود كشَِ ــوى ش ــه حُكم قدرفكند پنجه س ــر ب ــه تيغ دو س ــام ب زَدَش ام
ــغ، على ــرب تي ــه ض ــة او را ب ــد پنج ــه گنبدِ اخضرفكن ــيدش ب ــان كه نعره رس چن
ــد ــو اژدهايى ش ــادو چ ــوّت ج ــه ق ــر ب ــر آن اژدهاى بد منظردگ ــت هفت س كه داش
ــد مگربه هر دهان چو سنان و چو خنجرش دندان ــر آب داده ان ــه زه ــه كه ب ــو گفت ت
ــود ــاه نجف چارده دهان بگش ــوى ش ــرربه س ــرون مى دميد نار و ش ــر دهانش ب ز ه
ــش آمد ــر پي ــه قه ــرد و ب ــم نك ــام وه ــذرام ح ــرد  نك ــا  اژده آن  از  وار  ــر  دلي
ــرآن ملعون ــزد آن چنان ب ــغ و ب ــيد تي ــاختيش زير و زبركش ــر به كوه زدى، س كه گ
ــتن لرزيد ــدر به خويش ــن ز ضربت حي ــكر!لعي ــا لش ــان، اي ــه اى جنّي ــب داد ك نهي
ــد ــان گيري ــد و در مي ــر درآيي ــن دلي ــخوربدي ــرا از زمانه آبش ــده م ــد بري ــه ش ك
ــى جنّ ــكر  لش ــار  يكب ــه  ب ــد  ــدر صفدردرآمدن ــردِ حي ــور و ملخ گِ ــزون ز م ف
ــان فرمود ــل مؤمن همان زم ــى به راح ــدار بيم و ضررعل ــين و م كه رو به تخت نش
ــرت بارى ــه عنايات حض ــن ب ــن كه م ــان بداخترببي ــن گمره ــم اي ــه مى  كُش چگون
ــى عل ــار،  ذوالفق ــرآورد  ب و  ــن  اي ــت  ــربگف ــاده در ميان حش ــير در رمه افت ــو ش چ
ــت صورگهى ز راست،  گه از چپ، گهى ز پيش و ز پس ــانِ زش ــد از آن جنّي ــى فكن هم
ــن  ــكر ج ــزار لش ــد ه ــود ز نهص ــاده ب ــرزي ــدر گرفته بدُ يكس ــدر صف ــه گردِ حي ك
ــورت الوان ــه ص ــب ب ــه عجاي ــد جمل ــورتِ منكربدن ــه ص ــرِ مكرر ب ــكل غي به ش
ــل و ديگرى اژدريكى چو شير و يكى چون پلنگ و يك چون ببر ــگ و يكى في يكى نهن
ــتر و يكى استريكى چو خوك و يكى همچو خرس و يك چون سگ ــب و يكى اش يكى چو اس
يكى چو گاو و يكى چون صباع و يكى چون خريكى چو گرگ و يكى چون شغال و يك روباه
ــزار هزار ــد از ه ــر بُ ــق فزون ت ــن طري ــربدي ــتقّر مق ــاه مس ــتند درآن  چ ــه داش ك
ــو، برگ رزان ــزان بود و دي ــى چو بادِ خ ــرعل ــر اندر س ــا دم تيغ على س ــرد ب ــه ك ك
ــبان روز جنگ كرد على  ــت ش ــت و نه آرام و نه مجال ظفربه قرب بيس نه خواب داش
ــىّ ولى  ــدى عل ــاز آم ــه وقت نم ــى ك ــدى اژدرگه ــود تيغ تا ش ــدى از كف  خ فكن
ــدن در پيش  ــتى آم ــى نتوانس ــا كس داوركه ت ــارى  ي ــه  ب ــودى  نم ــرض  ف اداى 
ــردى ك ــزا  غ ــى،  بپرداخت ــاز  نم از  ــو  ــرچ ــت روز به س ــانيد بيس بدين طريق رس
ــن  ــلِ مؤم ــال، راح ــره در آن ح ــد خي ــت فتح و نصر و ظفربمان ز كردگار همى خواس
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ــتند ــز و خجل گش ــه عاج ــد هم ــپاه دي ــرورخويش آمدند بس مضطرس ــوى س به س
ــت اين جوان غريب ــركه صد هزار  ز ما كش ــال ظف ــك مج ــچ ي ــراو هي ــم ب نيافتي
ــت  ــه جنّيان، به پا برخاس ــر رفت ش ــربه قه ــة اغب ــاه عرص ــوى ش ــه س ــاد رخ ب نه
ــت ــت كه تا اين حيات خواهد داش ــچ كار دگرامام گف ــت هي ــزا نيس ــه غير غ ــرا ب م
ــان  ج و  دل  از  ــر  اكب االله  ــرة  نع ــيد  ــركش بداخت روىِ  ــت  زش درآن  ــغ  تي ــاد  نه
او ــت  قام ــرد   ك ــه  نيم دو  ــه  ب ــاروار  ــان دگرخي ــد جنّي ــره بماندن ــه خي ــان ك چن
ــد آن حالت ــو دي ــن چ ــل مؤم ــكرز دور، راح لش كاى  داد  آواز  ــه  هم ــان  جنّي ــه  ب
ــرچو رفت سرورتان، جنگ چيست؟ دست دهيد كاف ــت  ملّ ــد  بگُِذاري و  ــدر  حي ــه  ب
ــد ــدا گردي ــر خ ــت پيغمب ــن و ملّ ــه دي ــافع محشرب ــادات و ش ــت سيّد س كه اوس
ــل ــا راح ــرد ب ــه ك ــت آن جمل ــام بيع ــد به درام ــاه آمدن ــن چ ــى ز ب ــس آن گه پ
ــى  ــان همگ ــردار جنّي ــل و س ــام و راح ــرام دگ ــد  آمدن االله  ــى  نب ــت  خدم ــه  ب
ــن مؤم ــل  راح آورد  ــكش  پيش ــراى  ــيم و دُرَرب ــل و س ــت نبى االله، لع ــه خدم ب
ــت نبى ــهيد آن زمان  بشس ــعيد ش ــر س ــرس ــاك كرد و نمازش گزارد پس برس به خ
ــك ــند آب، دو مش ــود درخَوربگفت تا كه ز چه بركش ــرزن ب ــخن پي ــه تا س ــدان ك ب
ــان معجز ــى ديد آن چن ــر زن ز عل ــو پي ــا  قبيله دگرچ ــلمان اب ــت مس به صدق گش
ــود ب ــى  جنّ ــزار  ه ــد  نهص و  آدم  ــزار  ــدر صفدره ــن از اعجاز حي ــت مؤم كه گش
ــان بود ــن س ــم بدي ــر العل ــزوة بي ــان غ ــق داوربي ــارى خال ــه ي ــت نظم ب ــه گش ك
ــان پري ــا  ب ــگ  جن و  االله  ــى  ول ــت  ــمولاي ــت و دو بش ــد و بيس ــش در دو ص بيان
ــن قصيده تمام ــد ولايت حيدر در اي ــمرى حيدرچو ش ــت چنانشَ چو بش ــود درس ش
ــود ب ــان  بدينس ــم  بيرالعل ــزوة  غ ــان  ــدر صفدربي ــن از اعجاز حي ــت مؤم كه گش
ــو ت ــى  خداي و  ــدى  خداون ــه  ب ــا  ــبّرمهيمن ــبير و با ش ــى با ش ــد و به عل ــه احم ب
ــى ــر به جعفر و موس ــدق عابد و باق ــه ص ــن پرورب ــىِّ دي ــه رضا و تق ــم و ب ــه كاظ ب
ــكرىّ و مهدى دين  ــت نقى و عس ــات انوربه حرم ــت كاين ــه خواهد از رخ او گش ك
ــركه بخش سر به سر اين حاضران مجلس را ــاقى كوث ــت س ــى از دس ــراب زندگ ش
ــى عل ــان  موالي ــرادِ  م و  كام  ــرآر  ــه عقبى به حرمت حيدرب ــن جهان و ب در اي
ــاز س ــا  گوي ــام  ام ــدح  م ــه  ب ــا  م ــان  ــرزب ــه خواهيم تا دم محش ــق ك ــدان طري ب
ــود ــف ب ــانِ لط ــى وِرد ج ــاى آل عل ــفردع ــت زاد راهِ س ــه روز رحلتش اين اس ك
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